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نقش و منطق شهید مزاری در تأسیس 
نهاد مرجعیت در اففغانستان

عبدالعلیم برهانی  

مقدمه

مرجعیلت، نهلاد نوپلا و مبارکی اسلت که بلرای اولین بار در 
یلخ جامعلۀ شلیعه و هلزارۀ افغانسلتان، در وجلود یلک  تار
یلخ تأسلیس  کلرد. تار فقیله علادل و مهلذب عینیلت پیلدا 
ایلن نهلاد در افغانسلتان بلا مقاوملت عدالت خواهلی غرب 
گسسلتنی دارد. در کنلار رسلمیت مذهلب  کابلل ارتبلاط نا
شلیعه در قانلون اساسلی، تأسلیس نهلاد مرجعیلت نیلز از 
بله  کابلل  غلرب  مقاوملت  مذهبلی  و  مهلم  دسلتاوردهای 
 شلمار می آیلد و نقلش شلهید ملزاری)ره( در طلرح و تثبیلت 

این نهاد، برجسته و بی بدیل است. 
مخالفان شهید مزاری)ره(، بدون توجه به ضرورت های 

زمانه و زندگی جامعۀ شیعه و هزاره، تأسیس این نهاد را تنها 
در چارچوب مسائل قومی و نژادی تحلیل کرده اند و برخی 
کابلی را »ضد اسلام«،   عناصر مرجعیت آیت الله محقق 
»اقدام مغولیست  ها«  و  »مخالف روح تشیع«، »بدعت« 
کرده اند؛ اما این نوشتار،  »در تضاد با ایران« تلقی و تبلیغ 
و مذهبی  اجتماعی  نهاد  مثابۀ مهم ترین  به  را  مرجعیت 
کارکردهای مختلف  که در جوامع شیعی، دارای  می داند 
دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. تلاش رهبر 
شهید در تشکیل و تثبیت این نهاد در افغانستان نیز یک 
اقدام دینی، هوشمندانه، منطبق با شرایط و معیارها و از 
ضرورت های زمانه محسوب می شود و برایند تأسیس این 
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و  پایداری مکتب اهلبیت  و  افغانستان، پویایی  نهاد در 
تقویت جایگاه مذهب امام صادق)ع( و تحرک، بالندگی و 

سرزندگی جامعۀ شیعه و هزاره در افغانستان است.
گزاره هلا، نوشلتار پیلش رو در قاللب  بلرای اثبلات ایلن 
چهلار عنلوان مطرح و اسلناد و شلواهد برای اثبلات گزاره ها 

ارائه می شود.

یکم؛ مرجعیت، به مثابۀ یک نهاد اجتماعی 
و مذهبی و کارکرد آن در جامعۀ امروز

بحلث   بلا  مرتبلط  پژوهش هلای   در  محققلان  از  بسلیاری 
برده انلد.  کار  بله  را  مرجعیلت«  »نهلاد  عنلوان  مرجعیلت ، 
وقتلی سلخن از مرجعیلت بله مثابلۀ یلک نهلاد در سلاختار 
جامعله بله میلان می آیلد، بله صلورت ضمنلی، مؤلفه هایی 
کارکردهلای ایلن نهلاد ملورد  ماننلد نقشلها، ضرورت هلا و 

تحقیق و پرسش قرار می گیرد. 
بله لحلاظ کارکلرد؛ مرجعیلت مهم تریلن و مؤثرین نهاد 
اجتماعلی ل مذهبلی در جواملع شلیعی شلناخته می شلود. 
کارکلرد اصللی ایلن نهلاد،  حفلظ و تقویلت جایلگاه دیلن در 
جامعله، دفلاع از مکتلب اهل بیلت)ع(، تربیلت دینلی افراد، 
ملردم،  اعتقلادی  و  فقهلی  پرسلش های  بله  پاسلخگویی 
تعییلن تکلیلف و چگونگلی مواجهلۀ ملردم بلا پدیده هلای 
جدیلد دنیلای معاصلر و مرتبلط بلا شلریعت اسلت؛ املا اگلر 
براسلاس  شلود،  مطلرح  بنیلادی   صلورت  بله  مسلئله 
آنِ  اصالتلاً  تشلریعی  و  تکوینلی  ولایلت  دینلی،  آموزه هلای 
خداونلدی اسلت کله خاللق، مالک و مربی جهان اسلت. 
و  اسلت  املر  و  بله معنلای حلق تصلرف  تشلریعی،  ولایلت 
دارای مراتلب مختللف، کله مرتبلۀ کاملل آن بلرای خداونلد 
اسلت؛ املا مرتبلۀ از آن بلرای بعضلی انبیلای الهلی و امامان 
املام  غیبلت  دوران  در  اسلت.  ثابلت  نیلز  )ع(  معصلوم 
معصلوم، مرتبله ای از ولایت تشلریعی بله  فقیه عادل، عالم 
گاه بله حلوادث و مسلائل زملان  نیلز تفویض شلده اسلت  و آ
و  ولایلت  ایلن  فقهلا  برخلی   .)44-43 )منتظلری،1380: 
یلات خمسله«  مسلئولیت ها را در قاللب »مصاللح و ضرور
تبییلن کرده انلد که شلامل  حفظ دیلن، حفظ نفس، حفظ 
اول،  )شلهید  می شلود  ملال  حفلظ  نسلب،  حفلظ  عقلل، 
کله در منابلع فقهلی  بلا شلرایط و تفصیلاتلی  بیتلا: 38(؛ 

برای هر کدام آمده است. 
کارکلللرد اساسلللی نهلللاد مرجعیلللت در جواملللع املللروز در 
قاللللب چنلللد مؤلفللله  قابلللل تبییلللن اسلللت و باتوجللله بللله وجلللود 
در  مرجعیلللت  نهلللاد  تأسلللیس  منطلللق  مؤلفه هلللا،  ایلللن 

افغانستان نیز قابل توجیه و پذیرش است: 
کارکرد اصلی آن � 1 که  »اصل اجتهاد« عنصری است 

یخی، تحولات و  سازگاری مکتب شیعه با شرایط تار
رخدادهای سیاسی و اجتماعی است. این اصل، به 
معنای حضور دایمی عالمان شیعی در رخدادهای 
سیاسی جامعه و به قولی، »آمادگی انقلابی در برابر 
قدرت های دنیوی« است. سرزندگی مکتب شیعه 
نیز در درجۀ اول باتوجه به امکاناتی که برای انطباق با 
که  تحول اجتماعی و سیاسی دارد، تبیین می شود 
است  اجتهاد  اصل  امکانات،  این  اساسی ترین 

)عنایت،1380: 275(.
علاوه بر اصل اجتهاد، »زمان و مکان دو عنصر تعیین � 2

داراى  قدیم  در  که  مسئله اى  اجتهادند؛  در  کننده 
نظام،  اقتصاد یك  و  اجتماع  در  بوده است  حکمی 
)خمینی،  کند«  پیدا  جدیدى  حکم  است  ممکن 
1389: ج21، 273( و وجود این دو عنصر است که در 
هر زمان به فقه در جامعه عینیت می بخشد. بی جهت 
نیست که هم گام با تغییرات به وجود آمده  در سبک و 
سیاق زندگی جامعه، امروزه دایرۀ ابواب فقه از عبادت 
فقه  اقتصادی،  فقه  سیاسی،  فقه  به  معاملات،  و 
قضایی، فقه تربیتی، فقه خانوادگی و ...گسترش یافته 

است و شکل تخصصی به خود گرفته است.
فقه از آن دسته علومی است که باید با واقعیت های � 3

زندگلی ملردم ارتبلاط داشلته باشلد و وقایلع داخللی و 
خارجلی را ملورد نظلر قلرار دهلد. براسلاس همیلن مبنلا 
کله »زنلده بلودن« یکلی از شلرایط مرجلع تقلیلد  اسلت 
خوانده شلده اسلت. »عالمان و فقیهان امامیه که در 
تقلید از مجتهد، شلرط زنده بودن را اعتبار کرده اند، 
کله او در جامعله حضلور داشلته  بدیلن جهلت اسلت 
کله در بسلتر  یژگی هلا و شلرایط آن را  باشلد، اوضلاع، و
زمان در تحول و دگرگونی اسلت، دائما مورد بررسلی و 
کاوش قلرار دهلد تا حکم مناسلب هر موضوع متحول 
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اصللی  مایه هلای  راه  از  را  بیرونلی  یلا  و  درونلی  یافتله 
استنباط و استخراج کند )جناتی، 1372(.

بلللرای تجللللی عینیلللت فقللله در زندگلللی جامعللله، املللروز � 4
»اجتهلللاد بوملللی« حداقلللل بللله عنلللوان یلللک ایلللده مطلللرح 
اسلللت تلللا صلللدور فتلللوای فقیللله بلللا شلللرایط زندگلللی و 
یسلللت محیطی مقللللدان از هلللر جهلللت  تغییلللرات ز
هنلللوز  ایلللده،  ایلللن  برابلللر  در  البتللله  باشلللد.  منطبلللق 
مقاومت هلللای جلللدی صلللورت می گیلللرد؛ املللا عمللللا 

وضعیت به این سمت به پیش می رود. 

دوم؛ غیبت نقش فقه و فقها در زندگی 
سیاسی اجتماعی شیعیان افغانستان

بلردی در فقله و  کار باتوجله بله وجلود عناصلر و مؤلفه هلای 
اجتهلاد، برخلی محققلان، »دو قلرن اخیلر را بلرای شلیعیان 
ایلران، علراق و لبنلان بله لحلاظ بالندگی و تحرک سیاسلی 
کرده انلد و اساسلی ترین عاملل تحلرک  بی سلابقه توصیلف 
سیاسلی را »اصل اجتهاد« دانسلته اند که توانایی بیشلتری 
بلرای انطبلاق بلا مسلائل و حلوادث پیش بینلی نشلده دارد« 
)عنایلت، پیشلین: 276(. در افغانسلتان، املا دو سله قلرن 
و  سیاسلی  انحطلاط  و  تباهلی  یکلی،  تار عصلر  اخیلر، 
اجتماعلی جامعلۀ شلیعه و هلزاره بله شلمار می آیلد. یکی از 
و  فقله  نقلش  غیبلت  دوران،  ایلن  محسلوس  پدیده هلای 
و  اجتماعلی  تحلولات  از  بسلیاری  در  شلیعه  فقهلای 

رخدادهلای سیاسلی ایلن جامعله اسلت. بلا آن کله در تملام 
ایلن دوران، فقله در خصوصی ترین بعد زندگی فردی آحاد 
جامعلۀ شلیعه و هلزاره جنبلۀ عمللی داشلته اسلت؛ املا در 
زندگلی سیاسلی و اجتماعلی ایلن ملردم، بله طلور بایسلته 

کاربرد عملی و عینی ندارد. 
بله لحلاظ سیاسلی؛ شلیعیان در چنلد مرحلله تلا ملرز 
برد  نابلودی بله پیلش رفته انلد؛ املا در تملام ایلن مراحلل، کار
یخ  فقه و واکنش مناسلب فقهای شلیعه را نمی توان در تار
شلیعیان  آن کله  بلا  کلرد.  نشلانه گذاری  و  جسلت وجو 
افغانسلتان هملواره بلا مراکلز علملی و مراجلع تقلیلد خلارج 
کشلور اشلتراک معنوی و ارتباط مداوم داشلته اند؛ اما از آن 
سلو، مراکلز و مراجلع خلارج از کشلور، بله دلیلل علدم حضور 
در متن تحولات سیاسی و اجتماعی شیعیان افغانستان 
بین الملللی،  قوانیلن  یت هلای  محدو دلیلل  بله  یلا 
نتوانسلته اند در فرصلت مناسلب واکنلش نشلان دهنلد. در 
امیلر  تعلدی  و  تجلاوز  و  لشکرکشلی  دهله  یلک  ملدت 
عبدالرحمان  به سلرزمین هزارسلتان و قتل های وحشلیانه 
شلیعیان، تنهلا تعلدادی از علملا و مراجلع مشلهد، ماننلد 
شلیخ محملد تقلی مجتهلد و میلرزای آشلتیانی نسلبت بله 
گرفتاری هلای شلیعیان افغانسلتان توجله نشلان داده انلد و 
دادخواهلی کرده انلد. ایلن علملا از ناصرالدیلن شلاه و سلایر 
برابلر جنایت هلا علیله  در  تلا  ایلران خواسلته اند  زماملداران 
شیعیان افغانستان واکنش نشان دهند )بهمنی،1386: 
کلم  حا خلان،  فتح عللی  میلرزا  وقتلی  املا  432(؛  427ل 
خراسلان،  عبدالرحملان را بله رعایلت مسلاوات مذهبلی 
پاسلخ،  در  او  می کنلد،  توصیله  افغانسلتان  اتبلاع  میلان 
شلیعیان افغانسلتان را اهلل بغلی، فسلاد و ضلاللت و... 
کله در  می خوانلد و در برابلر، دوللت ایلران را تهدیلد می کنلد 
از  بازخواسلت  حلق  نیلز  افغانسلتان  وضعیتلی،  چنیلن 
داد  خواهلد  خلود  بله  را  ایلران  در  سلنت  اهلل  وضعیلت 

)بهمنی، پیشین، ص429(. 
بله لحلاظ اقتصلادی؛ جامعلۀ شلیعه و هلزاره بله دلیلل 
یخلی و محرومیلت از فرصت هلای اقتصلادی و  شلرایط تار
جبر محیطی، نسلبت به تمام شلیعیان جهان، فقر مادی 
و مشلکلات اقتصلادی را تجربله کرده انلد؛ املا انلدک وجوه 
ماللی همیلن ملردم فقیلر و بی بضاعلت، مرتلب بله مراکلز و 

به لحاظ اقتصادی؛ جامعۀ شیعه و هزاره به دلیل 
شرایط تاریخی و محرومیت از فرصت های 

اقتصادی و جبر محیطی، نسبت به تمام شیعیان 
جهان، فقر مادی و مشکلات اقتصادی را تجربه 

کرده اند؛ اما اندک وجوه مالی همین مردم فقیر و 
بی بضاعت، مرتب به مراکز و مراجع خارج کشور 

سرازیر می شدند�



یت □ بخش دوم: در باب مرجعیت و هو

107107

ت
هوی

ت و 
عی

رج
ۀ م

نام
یژه 

و

مراجلع  آن سلو  از  یر می شلدند.  کشلور سلراز مراجلع خلارج 
از  لازم  گاهی هلای  آ نداشلتن  دلیلل  بله  کشلور  از  خلارج 
اقتصلادی  تنگناهلای  و  شلرایط  و  محیطلی  وضعیلت 
کلم بلر جامعلۀ شلیعه و هلزاره، بله ضرورت هلای ماللی  حا
برابلر  در  و  بودنلد  پاسلخگو  کمتلر  افغانسلتان  شلیعیان 

درخواست ها نیز اغلب مقاومت می کردند.
نهلاد  کارکردهلای  از  یکلی  فرهنگلی؛  لحلاظ  بله 
مرجعیت، سلاخت و تقویت مدارس دینی، مراکز علمی 
بلرای  عام المنفعله  کلن  اما تأسلیس  نیلز  و  تحقیقاتلی  و 
کله از پشلتوانۀ  محروملان اسلت. املروز شلاهدیم مراجعلی 
محلل  کشلورهای  برخلی  در  برخوردارنلد،  مناسلب  ماللی 
خیریله  مراکلز  و  مجهلز  درمانگاه هلای  حتلی  حضورشلان 
سلاخته اند؛ املا در افغانسلتان ملردم از داشلتن امکانلات 
اولیله و ابتدایلی زندگلی هنلوز محروم انلد؛ املا انلدک وجلوه 
یر  ماللی همیلن ملردم همیشله به مراکلز و مراجع خارج سلراز
می شلدند و شلاید تنهلا پلس از تأسلیس نهلاد مرجعیلت در 
افغانسلتان اسلت کله حداقلل، بخشلی از وجلوه شلرعیه در 

داخل کشور مصرف می شوند.
بلله  لحللاظ شللرایط علمللی؛ طبللق آمللار غیللر رسللمی در 
مللورد مراجللع بللزرگ تقلیللد در خلللال ده سللده تللا وفللات 
آیللت الله  بروجللردی)1340ش(، حداقللل 58 مرجللع تقلیللد 
کلله از ایللن تعللداد 34 نفللر  بلله رسللمیت شللناخته شللدند، 
از اعللراب بودنللد )ربانللی، علللی،  نفللر دیگللر  ایرانللی و 24 
یللژه پللس از رحلللت امللام خمینللی در  1384، ص82(. بلله و
سللال  1368 و آیللت الله العظمللی خویللی در سللال 1371 
و عللراق هللر روز  ایللران  صفللوف مراجللع و مجتهدیللن در 
فشللرده تر می شللد؛ امللا در میللان ایللن هملله فقیلله و مجتهللد، 
نللام و نشللان از یللک مجتهللد  شللیعۀ افغانسللتانی بلله چشللم 
نمی خللورد. بللا آن  کلله چندیللن دهلله اسللت آثار فاخللر علمای 
فللی  محاضللرات  مصباح الاصللول،  ماننللد  افغانسللتان، 
آثللار علاملله مللدرس افغانللی در  اصول الفقلله در اصللول و 
شللیعه  علمیلله  حوزه هللای  درس هللای  محللور  ادبیللات، 
اسللت. علمللای افغانسللتان بللا خلللق آثللار فاخللر علمللی، 
قللدرت اسللتنباط خویللش را بلله نمایش گذاشللته بودنللد؛ اما 
کللم بر جامعۀ  یخللی و فضللای روانللی حا محرومیت هللای تار
شللیعه و هللزاره در افغانسللتان، اجللازه حضللور و ظهللور آنللان 

ذهنیتللی  جامعلله  در  نمللی داد.  را  مرجعیللت  صحنللۀ  در 
گویللا از ایللن مللردم کسللی شایسللتگی  کلله  گرفتلله بللود  شللکل 
مرجعیللت و نیابللت از امللام زمللان را نللدارد و همیللن شللرایط 
و فضللای روانللی، دانشللمندان جامعلله را از تمللام امتیازهای 

علمی شان نیز محروم ساخته بود.

سوم؛ نقش و منطق شهید مزاری در تأسیس 
و تثبیت نهاد مرجعیت در افغانستان

تملام  بله  بلود  پاسلخی  واقلع  نهلاد مرجعیلت، در  تأسلیس 
سیاسلی،  زندگلی  ضرورت هلای  و  زمانله  نیازمندی هلای 
اقتصلادی، علملی و فرهنگلی جامعلۀ شلیعه و هلزاره در 
افغانسلتان. این ضرورت را شلاید همه درک می کردند؛ اما 
را  عمللی  گام هلای  برداشلتن  بلرای  فرصلت  و  جرئلت 
کله  دارنلد  للت  دلا یخلی  تار شلواهد  و  اسلناد  نداشلتند. 
تللاش بلرای تحقلق ایلن نهلاد در افغانسلتان تنهلا از سلوی 

رهبر شهید)ره( و آن هم در دو مرحله صورت گرفت:
قیلام  آغلاز  و  شلوروی  تهاجلم  از  پلس  اول؛  مرحلـه  الـف( 
یم دست نشلاندۀ شلوروی. در این مرحله  عموملی علیله رژ
ملردم بله قیلام مسللحانه روی آوردنلد و بلا مسلائل مختلفی 
ماننلد جهلاد، شلهادت، هجلرت، تصلرف املوال دولتلی، 
و  افلراد  بلا  تعاملل  چگونگلی  شلرعی،  وجلوه  مصلرف 
یافت کمک از کشلورهای غیر  دسلتگا های حکومتی، در
فقله  املروزه  مسلائلی که  شلدند؛  مواجله  و...  اسللامی 
بله  شلرایط،  ایلن  در  اسلت.  آن هلا  پاسلخگویی  سیاسلی 
شلرایط  سلایر  کنلار  در  کله  بلود  ضلرورت  فقیهلی  حضلور 
گاهلی بله زملان و مکان نیلز در وجود او  اجتهلاد، دو عنصلر آ
کشلور، هیچلگاه بلر  جملع می بلود. مراجلع تقلیلد خلارج از 
ضرورت هلای  و  اجتماعلی  و  سیاسلی  سلاختارهای 
کاملل ندارنلد و یلا در ملورادی  داخللی کشلور دیگلر اشلراف 

عرف و قوانین بین المللی اجازۀ دخالت نمی دهند.
رت را شلاید شلهید ملزاری بیلش و پیلش از  ایلن ضلرو
کلرده بلود. ایشلان در خاطلرات سیاسلی خلود  همله درک 
در  اسللامی  انقللاب   1358 سلال   در  کله  اسلت  رده  آو
زی رسلیده بلود؛ املا در افغانسلتان هنلوز جو  ایلران بله پیلرو
ِ آخوندها  کلم بلود، دولت ترکلی بسلیاری از خفقان آللود حا
یتله  کو کلرده بلود . تعلداد از علملا در  را دسلتگیر و زندانلی 
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کابللی هلم  جملع شلده بودنلد، از جملله آیلت الله محقلق 
مسلئلۀ  پیراملون  ایشلان،  خدملت  رفتلم  ملن  بلود.  آن جلا 
کلردم و گفتلم بیاییلد  مرجعیلت ایشلان مفصلل صحبلت 
و  رادیوهلا  بلا  ید،  ملردم شلو ایلن  و مجتهلد  آیلت الله  شلما 
یلم، آن جا درس  رسلانه ها مصاحبله کنیلد، بعلد قلم می رو
کنیلد، پیراملون حلوادث افغانسلتان پیلام  خلارج را شلروع 
تثبیلت  شلما  جایلگاه  تلا  می کنیلم  پخلش  ملا  و  بدهیلد 
گفلت  و  نپذیرفلت  کابللی  محقلق  آیلت الله  املا  شلود؛ 
رهبلر  نشلده اند.  خلارج  افغانسلتان(  )از  هنلوز  بچه هایلم 
یلد هلر چله علذر کردیلم، ایشلان قبلول نکلرد،  شلهید می گو
ملا ایلران رفتیلم، شلهید واحلدی، اسلتاد عرفانلی و شلهید 
حسلینی هلم آملده بودنلد، همه را جمع کردیم تا منسلجم 
یم بلرای فعالیت هلای فرهنگلی، مبلارزه و تعلیملات  شلو
که سلازمان نصر مطرح شلد )مزاری،  نظامی و این جا بود 

عبدالعلی]بی تا[، ص56-55(. 
ب( مرحلۀ دوم؛  تلاش برای طرح تأسیس نهاد مرجعیت 
در افغانسلتان، هملگام بلا مقاوملت عدالت خواهلی غرب 
آغلاز  بله دلیلل   نیلز  ایلن مرحلله  گرفلت. در  کابلل صلورت 
کشلتار،  تجلاوز،  دفلاع،  بحلث  تحمیللی؛  جنگ هلای 
اسلارت، چگونگلی تعاملل بلا دولت و بسلیاری از مسلائلی 
کله مربلوط فقله سیاسلی شلیعه اسلت و فقیله  مطلرح بلود 

شلرعی  راه حل هلای  پاسلخگوی  بایلد  جامع الشلرایط 
آن می بود. 

ایلن  پیراملون  جمعلی  در  زاهلدی  اسلتاد  مرحلوم 
ایشلان  اسلت.  کلرده  صحبلت  مفصلل   ضرورت هلا 
علرف  یلک  در  املروز  شلما  و  ملا  کله  می کنلد  ل  اسلتدلا
بین المللل بلا مقلررات خلاص زندگلی می کنیلم، وضعیلت 
کشلورها در بسلیاری ملوارد اجلازۀ دخاللت  بین الملللی و 
از  قبللا  ملن  می گویلد  ایشلان  نمی دهلد.  را  مراجلع  سلایر 
کله اگلر ملرا صاللح  کلرده بلودم  آیلت الله خامنلۀ درخواسلت 
می دانیلد از املام خمینلی )ره( بلرای ملن اجازه نامله  بگیریلد 
کله باتوجله به شلرایط افغانسلتان ملا با خیال راحت کشلته 
شلویم و بکشلیم، ایشلان فرملود حضلرت املام هرگلز چنیلن 
اجلازۀ نمی دهلد، بله دلیلل این  که شلرایط بین الملل چنین 
اجلازه را نمی دهد. ایشلان  مسلئلۀ جنگ هلای غرب کابل 
را مطلرح می کنلد و می گویلد »ایلن یکلی از ضرورت هلای 
بسلیار فلوری ملا اسلت کله یلک مجتهلدی بلالای سلر خلود 
از جامعلۀ  نقلل  بله  )زاهلدی، علی جلان،  باشلیم«  داشلته 
روحانیلت، پیشلین، ص114(. او پیراملون ایلن ضلرورت و 

طرح مسئلۀ مرجعیت از سوی رهبر شهید می گوید: 
»بلرادران نامله نوشلتند، شلورای عالی نظلارت حزب 
وحلدت اسللامی  و دبیلر کل آن، اسلتاد ملزاری در کابلل از 
رسلالۀ  تقاضلای  العظملی  محقلق،  آیلت الله  حضلرت 
عملیله کردنلد. ببینیلد این یکی از کمبود های ما اسلت. 
یلر نظر مجتهد  ملا شلیعه هسلتیم. تملام کار های ملا باید ز
مسلئله  کابلل  در  ز  املرو باشلد.  جامع الشلرایط  علادل 
مبلارزه  می جنگیلم،  ملا  اسلت.  مطلرح  دماء)خلون( 
را از دسلت می دهیلم، هلر بچله  می کنیلم، جوانلان خلود 
کله در قیاملت راحلت باشلد و شلهید  شلیعه انتظلار دارد 
کرده انلد.  باشلد؛ چلون در راه ناملوس اسللام خلود را فلدا 
دسلتور  بله  کله  می شلوند  حسلاب  شلهید  این هلا  وقتلی 
کلرده باشلند و ایلن از بطلن مکتلب ملا بلر  مجتهلد عملل 
 ،1373  ٫2٫  30 علی جلان،  )زاهلدی،  اسلت«  خاسلته 

شماره 99 و 100(. 
یخلی و روحیلۀ  مقاوملت غلرب کابلل یلک فرصلت تار
کلرد. شلهید ملزاری  خودبلاوری را  در وجلود ملردم ملا خللق 
قاطعانله تللاش کلرد تلا بلا اسلتفاده از ایلن فرصلت و در ایلن 

به لحاظ فرهنگی؛ یکی از کارکردهای نهاد 
مرجعیت، ساخت و تقویت مدارس دینی، مراکز 

کن عام المنفعه  علمی و تحقیقاتی و نیز تأسیس اما
برای محرومان است� امروز شاهدیم مراجعی که از 

پشتوانۀ مالی مناسب برخوردارند، در برخی 
کشورهای محل حضورشان حتی درمانگاه های 
مجهز و مراکز خیریه ساخته اند؛ اما در افغانستان 

مردم از داشتن امکانات اولیه و ابتدایی زندگی 
هنوز محروم اند�
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بله  را  کشلور  در  مرجعیلت  نهلاد  تأسلیس  طلرح  مقطلع، 
محقلق  آیلت الله  تنهلا  شلرایط،  آن  در  برسلاند.  سلرانجام 
کابلی و آیت الله فیاض واجد شلرایط شلناخته می شلدند، 
کلرده بلود تلا یکلی از ایلن دو ایلن  رهبلر شلهید نیلز  تقاضلا 

رسالت را به دوش بگیرند. 
مرحلوم دولت آبلادی مدعلی اسلت کله رهبر شلهید در 
کله ایلن بلار سلنگین را آیلت الله  »ابتلدا نظلر  ایشلان ایلن بلود 
کله ایشلان بله دلایلل  گیرنلد  فیلاض مقیلم نجلف بله عهلده 
شلرایط  آن  در  مهلم  مسلئولیت  ایلن  پذیلرش  آملادۀ  چنلد 
کابللی پیشلنهاد و تقویلت  نبودنلد و بعلد آیلت الله محقلق 

شد« )دولت آبادی، 1385،ص489( .
دفتلر  معلاون  اخلاقلی]  محمدناصلر  حجت الاسللام 
کابللی)ره( در قلم[، نیلز می گویلد:  حضلرت آیلت الله محقلق 
کابللی  »شلهید ملزاری در یلک جلسله بله آیلت الله محقلق 
گفته بود مراجع فعلی)خارج از کشلور( شلرایط افغانسلتان 
را درک نمی کنند؛ شلما یا آیت الله فیاض رسلاله بنویسلید 
)برهانلی  می کنیلد«  درک  را  افغانسلتان  شلرایط  کله 

شهرستانی، 1398، ص 183(. 
همراهان  ]از  یکه ولنگی  خطیبی  حجت الاسلام 
پیرامون  قم[  دفتر  پیشین  عضو  و  کابلی  محقق  آیت الله 
درخواست رهبر شهید می گوید: »استاد شهید مزاری نامه 
نوشت به آیت الله محقق که... هم شما مجتهد هستید و 
هم آیت الله فیاض یا خود این پرچم را به دست بگیرید و 
یا قناعت آیت الله فیاض را بگیرید. این نامه توسط استاد 
کرد،  عرفانی رسید و وقتی آیت الله محقق نامه را مطالعه 
نامه  این  اما  نیست؛  شدنی  کار  این  که  کرد  رد  شدید 
دست آقای شیخ غلام حسن فصیحی]یکه ولنگی[ افتاد 
او همراه شیخ خادم حسین فاضل ورسی،  استاد ابراهیم 
کرمانی خدمت آیت الله] محمدعیسی  خلیلی و ناصری 
محقق[ خراسانی رفتند و ایشان را به میدان آوردند، قضیه 
شروع شد تا آن زمانی که در کتابخانه قائم مشهد ]آیت الله 
کرد به آیت الله خراسانی که شما  کابلی[ پیشنهاد  محقق 
را به رساله اولی تر می بینم؛ اما ایشان گفت که این جانب 
و  روحانی  قیافه  این  اما  و  ندارد  کله  در  موی  تاری  چند 
فقیه  آن  و  باشد  مجتهد  باید  خدادادی  هیکل  و  چهره 
کتابخانه قائم  کرد. آن روز مسئله را در  صمدانی، تشویق 

به آیت الله محقق کابلی قبولانید« )خطیبی، محمدنبی، 
.)1398/11/20

چهارم؛ تلاش ها برای تضعیف نقش شهید 
مزاری در تأسیس نهاد مرجعیت 

در افغانستان
سلرانجام بلا اقلدام و اصلرار رهبلر شلهید)ره( و تقاضای علما 
و ملردم آیلت الله محقلق کابللی )ره( ایلن مسلئولیت خطیلر را 
شلهید  تلاش هلای  »اگلر  کله  نیسلت  تردیلدی  پذیرفلت. 
آیلت الله  تنهلا  نبود،)نله  مرجعیلت  ایجلاد  راه  در  ملزاری 
محقلق کابللی( کله هیلچ هلزارۀ جرئلت نمی کلرد خلود را بله 
نیلز  البتله شلهید ملزاری خلود  کنلد.  عنلوان مرجلع اعللام 
 ،1385 )دولت آبلادی،  پرداخلت«  سلنگینی  تاوان هلای 
کله اکنلون مجاللی بلرای تفصیلل آن نیسلت و  ص489( 
و داده هلای موافقلان و مخالفلان شلهید  براسلاس اسلناد 

مزاری، تنها به بیان چند نکته و نتیجه اکتفا می شود:
ضرورت هلای  از  یکلی  مرجعیلت  نهلاد  تأسلیس   .1
یخی جامعۀ شلیعه و هزاره  عقلی، شلرعی و آرمان های تار
کنلار خللق  کابلل در  بلود. مقاوملت غلرب  افغانسلتان  در 
بلرای حضلور در میدان هلای سیاسلی و  سلایر فرصت هلا 
یخلی را نیلز بلرای ملردم ملا فراهلم  نظاملی، ایلن فرصلت تار
سلاخت. بدیلن جهلت و بله لحلاظ تأثیرگلزاری ملن دوران 
کوتاه مقاومت غرب کابل را دوران رشلد و نوزایی سیاسلی 
جامعلۀ شلیعه و هلزاره می دانلم و تأسلیس نهلاد مرجعیلت 
در افغانسلتان را یکلی از دسلتاوردهای مهلم و مذهبلی این 
دوران. چنان چله جایلگاه رسلمی مذهلب شلیعه در قانون 
دوران  ایلن  دسلتاوردهای  از  را  کشلور  فعللی  اساسلی 
کنلار مطالبلۀ مشلارکت  یلرا در ایلن مقطلع، در  می دانلم؛ ز
عادلانۀ هزاره ها در قدرت و سیاست و حضور در ساختار 
و سیسلتم سیاسلی و تصمیم  گیری هلای مللی، رسلمیت 
مذهلب شلیعه جلزء مطالبلات اصللی و همیشلگی رهبلر 
شلهید بلود و ایلن خواسلت در هلر ائتلاف و توافق سیاسلی 
حلزب وحلدت بلا سلایر گروه ها مطرح بلود و اولین گام های 

عملی برای به رسمیت شناساندن آن برداشته شد.
کله  اسللامی،  مللی  جنبلش  تشلکیل  و  تأسلیس  در 
حلزب وحدت اسللامی نقلش کلیدی داشلت، در دومین 
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ماده از اهداف اساسی و نیز اساسنامۀ جنبش می خوانیم 
که »دین افغانسلتان، دین مقدس اسللام اسلت. شلعایر  و 
احلکام دینلی از طلرف دوللت مطابلق بله مذاهلب تشلیع و 
تسلنن اجلرا می گلردد« )دولت آبادی، بصیراحملد، 1371، 
ص142؛ ولوالجلی، اسلدالله، 1380، ص284( و ایلن در 
واقلع، نخسلتین گام بلرای  بله رسلمیت شلناختن مذهلب 
سیاسلی  جریان هلای  مهم تریلن  از  یکلی  سلوی  از  شلیعه 

کشور محسوب می شد. 
در ائتللاف حلزب وحلدت اسللامی بلا حلزب اسللامی 
بله رهبری گلبدین حکمتیار، به عنلوان صدر اعظم دولت 
موافقتنامله،  ملواد  اساسلی ترین  از  یکلی  نیلز،  مجاهدیلن 
محقلق  آیلت الله  و  بلود  شلیعه  مذهلب  رسلمیت  پذیلرش 
کابللی، بله عنوان دبیر شلورای عالی نظارت حلزب وحدت 
دلایلل  بیلان  در  ایشلان  آن.  کننلدگان  امضلا  از  اسللامی 
همسلویی حزب وحدت اسللامی با حزب اسلامی فرموده 
کله حلزب اسللامی زودتلر از  اسلت: »دلیلل مسلئله ایلن بلود 
دیگلران خواسلته های ملا را پذیرفتنلد و سلند و امضلا دادند؛ 
وللی از بقیله احلزاب چنیلن برخلوردی ندیدیلم... ملا از آقلای 
ربانی تجربۀ خوبی مشاهده نکردیم؛ ما با آقای حکمتیار... 
مذهلب  رسلمیت  اول:  رسلیدیم:  توافلق  بله  نقطله  سله  در 
سلوم:  سیاسلی؛  مشلترک  تصمیم گیلری  دوم:  تشلیع؛ 
تقسیمات اداری کشور براساس نفوس. بعد توافقنامه را از 
کردیلم. از  طلرف حلزب وحلدت ملن و آقلای ملزاری امضلا 
طلرف حلزب اسللامی آقلای حکمتیلار و یلک نفلر دیگلر کله 
کردنلد«  امضلا  جریلر[  ]همایلون  نیسلت  یلادم  در  اسلمش 

)آیت الله محقق کابلی، 1372، 91-90(.
خللاف منطلق کسلانی که نقلش فللان عنصر یلا چهرۀ 
برجسلته  یافتلن مذهلب شلیعه،  را در رسلمیت  مذهبلی 
شلکل گیری  خواسلت ها،  همیلن  واقلع،  در  می کننلد، 
جایلگاه  کله  بلود  اولیله  گام هلای  برداشلتن  و  ذهنیت هلا 
مذهب شلیعه در قانون اساسلی فعلی )مصوب 1382(، 

بدون مانع جدی، به رسمیت شناخته شد. 
 
)ره( کابلی  محقق  آیت الله  حضرت  زمانی که  از   .2

مرجعیت  تثبیت  جهت  در  شد،  مرجعیت  پرچمدار 
ایشان نیز، رهبر شهید خویش صادقانه کوشید و حمایت 
کرد. در بیشتر  همه جانبۀ سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی 

مراسم های سخنرانی رهبر شهید در غرب کابل، از جمله 
در آخرین سخنرانی ایشان پیش از شهادت )که فیلم آن 
در  کابلی)ره(  محقق  آیت الله  تصویر  است(،  موجود  هم 
جایگاه سخنرانی ایشان دیده می شود. پیروان رهبر شهید 
نیز به تبعیت از ایشان در داخل و خارج کشور از مرجعیت 
کابلی دفاع و در جهت تثبیت و  حضرت آیت الله محقق 

تداوم آن کوشیدند. 
سلللید رحمت الله مرتضوی، از مخالفان رهبر شلللهید 
کابلی می نویسلللد  و معترضلللان مرجعیت آیت الله محقق 
کابلی، اسلللتاد  »بلللرای تثبیت مرجعیت آیلللت الله محقق 
گذاشلللت. پنجاه هزار دالر به آیت الله  مزاری سلللنگ تمام 
کللله در ایران رفته رسلللالۀ عملیه چاپ  محقلللق کابلی داد 
کنلللد« )مرتضوی، سلللید رحمت الله،]بی تلللا[، ص 260( و 
بللله همین دلیل او بلللا عصبانیت، آیلللت الله محقق کابلی 
را »مرجلللع تقلیلللد حلللزب وحلللدت« عنلللوان داده  اسلللت! 

)ر.ک: مرتضوی، پیشین، ص257(. 
3. اقلدام هوشلمندانۀ رهبلر شلهید و اعلام مرجعیت 
آیت الله محقق کابلی، در آن روزگار موجب شلور و نشلاط 
و  و مذهبلی مضاعلف در میلان جامعلۀ شلیعه  سیاسلی 
رانه  هلزاره شلد؛ املا در مقابل، کم نبودنلد چهره های که مزوّ
یخلی و مذهبلی  و متعصبانله در برابلر تحقلق ایلن آرملان تار
در  گاهلی  را  آن   و  ایسلتادند  آن  ارزش هلای  و  ملا  ملردم 
گاهلی  کردنلد.  تحلیلل  قوملی«  »عملل  یلک  چارچلوب 
کله شلهید ملزاری بلا طلرح مسلئلۀ مرجعیلت،  مدعی شلد 
کنلد  کابللی را از صحنله خلارج  خواسلت آیلت الله محقلق 
)ر.ک: مصبلاح زاده، سلید محمدباقلر، 1392، ص341(. 
برخلی  مخالفلان آن  را در چارچلوب مشلروعیت جنلگ بلا 
حلزب  و  اسللامی  وحلدت  حلزب  توافلق  و  ربانلی  دوللت 
مرجعیلت  کله  مدعی انلد  و  کرده انلد  تحلیلل  اسللامی 
کابلل، در  کابللی، یلک جلسلۀ در غلرب  آیلت الله محقلق 
ایلن  در  ملزاری  شلهید  سلوی  از   1371   ٫  5  ٫  11 یلخ  تار
کابللی بلافاصلله  چارچلوب مطلرح شلد، آیلت الله محقلق 
گفلت »ملن بله عنلوان یلک وظیفلۀ شلرعی قبلول می کنلم«، 
گفلت )ر.ک: مرتضلوی، سلید  شلهید ملزاری هلم تبریلک 
رحمت الله، پیشلین، ص259- 260(  در حالی که اسلناد 
کله: 1. شلهید  گواهلی می دهنلد و نیلز خواندیلم  و شلواهد 
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ملزاری، از سلال 1358 ضلرورت مرجعیلت را مطلرح و بلا 
کسلتان  پا در  مسلئله  پیراملون  کابللی  محقلق  آیلت الله 
صحبلت کلرده بلود؛2. رهبلر شلهید به دنبال تأسلیس نهاد 
مرجعیت در افغانسلتان بود و این را هم به آیت الله فیاض 
بلود؛ 3�  داده  پیشلنهاد  کابللی  آیلت الله محقلق  بله  هلم  و 
گاهلان می گوینلد کله آیلت آلله محقلق کابللی در آغلاز ایلن  آ
مسلئولیت را  نپذیرفت و تا اوایل سلال 1372 که ایشلان به 
بلرای  اعلامیه هلا  و  تقاضاهلا  همچنلان  بازگشلت،  ایلران 

پذیرش این مسئولیت ادامه داشت.
برخلی مخالفلان رهبلر شلهید، تلا آن جلا هتاکلی کردنلد 
کابللی را بله عنلوان »اقلدام  کله مرجعیلت آیلت الله محقلق 
مغولیسلت«، در تضلاد بلا ایلران«، »ضد اسللام«، »مخالف 
روح تشلیع«، »بدعلت« و موجلب »تنلزل مقلام مرجعیلت« 
کردنلد! )ر.ک: مصبلاح زاده، پیشلین، ص335(.  قلملداد 
البتله پیلش از او کسلانی  دیگلری نیلز گفتله بلود کله »ملا ایلن  
ملردم را اولاد چنگیلز می دانیلم و اگلر این ها مجتهد شلوند، از 
این ها تقلید نمی کنیم.« )ر.ک: مزاری،1374، ص196( و 
درحقیقت این نوعی نگرش و فضای ذهنی و روانی حاکم 
بلر جامعلۀ افغانسلتان آن روز بلود و رهبر شلهید تللاش کرد تا 

این ذهنیت و این فضا را تغییر دهد
4. در حلقلۀ اطرافیلان آیلت الله محقق کابلی نیلز افراد و 
نفلوذ  ایشلان  مرکلزی  دفتلر  تصمیم گیری هلای  در  حلقاتلی 
کله نسلبت بله رهبلر شلهید جفلا و حق ناشناسلی  داشلت، 
کردنلد. اولیلن اقلدام آن هلا بلر داشلتن تصویلر رهبلر شلهید، از 
روی دیلوار دفتلر مرکلزی قلم، پلس از سلقوط پایلگاه مقاوملت 
در بامیلان و ملزار شلریف بلود. در جریلان رحللت حضلرت 
آیت الله محقق کابلی)قدس سرّه( نیز حلقۀ معینی برای ایشان 
زندگی نامله نوشلتند، در قالب بروشلور تکثیلر و توزیع کردند 
در  کابللی  محقلق  آیلت الله  حضلرت  حضلور  آن  در  کله 
مقاومت غرب کابل و همراهی با رهبر شلهید کتمان شلده 
اسلت. در برابلر، پیشلینۀ فعالیت هلای سیاسلی ایشلان در 

یکی از جریان های منحله سابق برجسته شده بود.
کتاب  در  ایشان  شدۀ  تدوین  زندگی نامۀ  در  آن که  با 
تثبیت  و  ترویج  برای  که  تشیع«  بقای  رمز  »مرجعیت 
مقاومت  در  ایشان  حضور  شد،  منتشر  ایشان  مرجعیت 
غرب کابل برجسته شده است و »سند بزرگ مشروعیت و 

تاریخی و مایۀ دلگرمی و تحریک بیشتر  قداست و دفاع 
انگیزه های دفاع مقدس، مدافعان حریم تشیع « خوانده 
شده است. )جامعۀ روحانیت، 1374، ص58( و برخی 
دیدگاه های ایشان پیرامون مسائل سیاسی آن روز انعکاس 
یافته است. بازهم خلاف منطق مخالفان رهبر شهید، که 
حتی سخنانی را  پیرامون حادثۀ افشار به آیت الله محقق 
حزب  مسئولین  ایشان،  نگاه  از  و  داده اند  نسبت  کابلی 
را مقصر جلوه داده اند )ر.ک: مرتضوی، پیشین،  وحدت 
ص280( در حالی که ایشان همان زمان در محفل تجلیل از 
شهدا در تاریخ 20 1٫ 1372٫ در مشهد، به صراحت اعلام 
کرده بود که »حزب وحدت اسلامی و در مجموع سران تشیع 
اجرای  خواستار  بلکه  نبوده اند؛  طلب  جنگ  افغانستان 
عدالت اجتماعی و سیاسی به میزان حضور اقلیت های 
ساکن در کشور هستند... جنگ های تحمیلی غرب کابل 
به منظور نابودی و تضعیف حزب وحدت و در مجموع 
حذف جامعۀ تشیع آغاز شده است« )جامعۀ روحانیت، 
پیشین، ص 235(. خلاف اتهامات ناروای مخالفان رهبر 
و  تک روی  به  را  مزاری  استاد  همواره  که  شهید، 
تصمیم گیری های شخصی متهم می کنند، آیت الله محقق 
را به صراحت مردود می دانست و  اتهامات  این  )ره(  کابلی 
کید داشت »در تمام تصمیم گیری ها، نظریات همه گرفته  تأ
در  و  ندارد...  وجود  هم  مخالفتی  مبنای  هیچ  و  می شود 

اقدام هوشمندانۀ رهبر شهید و اعلام مرجعیت 
آیت الله محقق کابلی، در آن روزگار موجب شور و 
نشاط سیاسی و مذهبی مضاعف در میان جامعۀ 
شیعه و هزاره شد؛ اما در مقابل، کم نبودند 
چهره های که مزوّرانه و متعصبانه در برابر تحقق این 
آرمان تاریخی و مذهبی مردم ما و ارزش های آن 
ایستادند و آن  را گاهی در چارچوب یک »عمل 
قومی« تحلیل کردند�
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چنین مقطعی بدون شک پخش این گونه شایعات از سوی 
کابلی،22٫1٫ ٫  دشمنان ما انجام می شود« )آیت الله محقق 
1372؛ به نقل از جامعۀ روحانیت تشیع، پیشین، ص 236(.

با  توطئه ها،  و  موانع  تمام  رغم  به  فرجام؛  در  اما   .5
شهدای  و  ایشان  خون   ثمرۀ  شهید،  رهبر  تلاش های 
مقاومت عدالت خواهی غرب کابل  نهاد نوپای مرجعیت 
افغانستان  در  نهاد  این  و  نشست  ثمر  به  افغانستان  در 
یخی،  تثبیت و نهادینه شد. با شکسته شدن این سد تار
امروز هر یک از فرزندان این جامعه به آن میزان از خودباوری 
رفیع  جایگاه  این  شایستۀ  را  خود  هرگاه  که  رسیده اند 
بداند، با افتخار و اعتماد به نفس اعلام حضور و اظهار 
این  به  کسانی که  تمام  اما شایسته است  وجود می کند؛ 
جایگاه مقدس و معنوی تکیه می زنند، تلاش های رهبر 
حضرت  پرچمداری  و  پیشتازی  و  مزاری  استاد  شهید 
آیت آلله محقق کابلی)قدس سره( را از یاد نبرند و بایسته است 
از این جایگاه هم به مثابۀ امانت الهی و هم میراث  که 
و  صیانت  دقت،  با  سلف،  علمای  و  شهدا  معنوی 

 .پاسداری به عمل آید
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